
مدت های زیادی است که اقتصاد ایران 
به دوگانه رانت و یارانه تقلیل داده شــده 
است. از اواســط دهه ۱۳۸۰ دیدگاهی بر 
کشور حاکم شد که مدعی بود می خواهد 
اقتصــاد را از انحصــار و رانــت عــده ای 
محدود خــارج و عدالــت را محقق کند. 
بــرای این کار ایــده پرداخت حق مردم از 
منابــع نفتی مطرح شــد و اینکه باید پول 
نفت را ســر ســفره مردم بیاوریم. بر این 
اساس سیاســت یارانه نقدی مطرح شد. 
در نهایــت کــوه، موش زاییــد و آن همه 
بحــث و جدال بر ســر عدالــت در توزیع 
منابع تبدیل شــد به یارانــه نقدی کمتر از 
۵۰ هــزار تومانی برای هر فرد. اجرای این 
سیاســت نه از انحصار و رانت جلوگیری 
کــرد و نه نابرابری هــا را کم کرد بلکه هر 
دو را بیشــتر کرد؛ یعنی هــم رانت و هم 
نابرابــری  را افزایش داد. بــه عبارتی این 
سیاســت به ضد خود بدل شــد. عجیب 
از  این سیاســت شکســت خورده  اینکــه 
آن زمــان بارهــا و بارهــا در دولت های 
بعدی آزمون شــده و هر بار بــا تبلیغات 
گســترده تری مطرح شــده اســت. مدام 
هم گفته شــده که قــرار اســت اقتصاد 
جراحی شــود و فارغ از هــر بیماری، یک 
نــوع جراحی انجام شــده؛ جراحی یارانه 
و هر بار هم وضعیت بدتر شــده اســت. 
در دولت هــای مختلــف دو مفهوم رانت 
و یارانه مدام تکرار شــده اســت و آنچه 
یارانه  از اقتصاد می فهمد،  سیاســت مدار 
اســت و اینکه رانت را می تــوان با یارانه 
حل وفصــل کرد. این روزها هم دوباره این 
ایده جان گرفته اســت که ما می خواهیم 
منابع را به خود مردم بدهیم. یارانه تبدیل 
به کالابرگ شده است. ادعا هم این است 
کــه با ایــن کار، عدالت محقــق و جلوی 
رانت گرفته می شــود. کارویژه دولت هم 
شــده دادن روغن، شــکر، قند، شــیر و به 
اصطــلاح کالاهای اساســی بــرای اینکه 
مردم زنده بمانند. یارانــه چیزی به ظاهر 
جذاب اما خطرناک است و هر بار با شکل 
نقدی،  یارانــه  جدیدی مطرح می شــود: 
یارانه مســتقیم، یارانه غیرمستقیم، یارانه 
یارانــه احمدی نژاد،  معیشــتی، کالابرگ، 
یارانه روحانی، یارانه پزشکیان. بااین حال، 
همــه آنها یک تقدیــر دارد: تورم فزاینده، 
فقر بیشتر، وابســتگی جامعه به دولت و 

کاهش عزت نفس.
به نظر می رســد یارانــه کالا برگی هم 
یارانه نقدی  مثل ســلف خودش یعنــی 
تغییر مهمی در اقتصاد ایجاد نمی کند. آیا 
با این سیاست می توان اقتصاد را باثبات و 
پویا کرد؟ آیا با این سیاســت تورم فزاینده 
کنترل می شود؟ جامعه به اقتصاد باثبات، 
پویــا و فعال نیاز دارد نه یارانه و کالابرگ. 
وابســتگی  یعنــی  کالابرگــی  سیاســت 
روز افــزون جامعه به دولــت. طرحی که 
به ظاهر برای حمایت از فقرای جامعه در 
مقابل نوسانات بازار طراحی شده، ممکن 

است به خلاف اهدافش منجر شود.
بارهــا اقدامــات یارانــه ای دولت هــا 
به مثابه عملی شجاعانه و درست تحسین 
شــده اســت، اما خوشــبختی دروغین و 
سرشت مخاطره  آمیز آن را نمی توان نفی 
کــرد. یارانه کالابرگی به ظاهر قرار اســت 
از افراد جامعه  در برابــر مخاطرات تورم 
فزاینده محافظت کند، اما در حقیقت آنها 
را وابســته می کند. یارانه اخیر قرار است 
از پرولتاریایی شدن مردم عادی جلوگیری 
کند یا دســت کم از ســرعتش بکاهد، اما 
نتیجه این است که آنها را وابسته می کند 

و از عزت نفس شان می کاهد.
دولتمردان باید بدانند که اقتصاد یارانه 
نیســت؛ درآمد بسیاری از افراد جامعه در 
ســطح بخور و نمیر است و ثبات و پویایی 
در بــازار وجود ندارد. تــورم فزاینده امان 
مــردم را بریده اســت و نمی توان اقتصاد 
را بــا دادن کالابرگ درمان کــرد. طرحی 
نــو لازم اســت. راه حــل هم مشــخص 
اســت، اما دولتمردان حاضر نیســتند آن 
را وارســی کنند. در کمــاکان روی همان 

پاشنه می چرخد.
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چرا «خارج» مهم می شود؟
«می ترسیدیم، چراکه هیچ چیز 
به اندازه امیــد در معرض تهدید 
نبود» (آنتوان دو سنت اگزوپری).

۱. یکی از مجریان صداوسیما 
در خلال مصاحبه با مدیرمسئول 
روزنامه کیهان درباره حوادث بس 
دردناك روزهای اخیــر و با تأکید 
بر اینکه اغتشاشــگران فقط کف 

خیابان نیستند و در اقتصاد نیز حضور دارند، خواستار 
برخورد جدی به گفته او با «اغتشاشگران اقتصادی» 
شد (محمدجعفر خسروی – سایت تابناك - ۱۰/۲۷). 
طرف این گفت وگو، یعنی مدیرمسئول کیهان نیز چند 
روز قبل در تحلیلی به تعبیر خود او «شاید بدبینانه»، 
این ســؤال را پیش کشــیده بود که «آیا گرانی های 
افسارگســیخته و تنگــی معیشــت مــردم به طور 
طبیعی پدید آمده یا این پدیده پلشــت پیشــاپیش، 
با برنامه ریزی قبلی و با هــدف ناراضی کردن مردم 
شکل گرفته و پدید آمده است؟! به بیان دیگر اخلال 
در عرصه اقتصادی کشــور بخشــی از برنامه ریزی 
دشمن برای ناراضی کردن مردم بوده است تا زمینه 
را برای ایجاد اغتشــاش از سوی پادوهای تروریست 
خود فراهم کرده باشند!» (کیهان- ۱۰/۲۴). عین این 
تحلیل در خبرگزاری فارس ارائه شده است و اینکه 
«طرح آمریکا در اغتشاشات اخیر، شامل پنج مرحله 
بــود. در مرحله اول، از طریق اخــلال در بازار ارز، تا 
اعتراضات شــکل بگیرد. مرحلــه دوم، اعتراضات 
به ســرعت تبدیل به اغتشاش شود. در مرحله سوم، 
اغتشاشات زمینه فعالیت هسته های کوچك ترور را 
فراهم کند. در مرحله بعد، گروهك های تروریستی 
در سطح گسترده فعال شــوند و در آخرین مرحله، 
حملــه نظامی صورت گیــرد» (فــارس- ۱۰/۲۸). 
اشکال بزرگ تحلیل های فوق و اصولا این نوع نگاه 
که عوامل نفوذی و خارجی و... را عامل بحران های 
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعی کشــور می دانند، 
بی پاسخ  گذاشتن نقش سیاست ها، قوانین و مقررات، 
ساختار و ســازوکار اجرائی و بسترهای اجتماعی و 
فرهنگی جامعه و مجریان و سیاست گذاران داخلی 
در ایجاد این اوضاع و احوال ناگوار و آشــفته است. 

اگر دخالت های خارجی (مستقیم 
و غیرمستقیم) می توانند وضعیت 
اقتصــادی کشــور را بــا چنیــن 
کنند  مواجه  عظیمی  بحران های 
(کســری بودجه چندصــد هزار 
ورشکســتگی  تومانی،  میلیــارد 
نظــام بانکی و تأمیــن اجتماعی، 
اقتصادی  و رشــد  سرمایه گذاری 
منفــی، حجــم نقدینگی ۱۳ هــزار همتــی، تورم 
۵۰درصــدی و...) پس جایگاه، مســئولیت و تدابیر 
نظام حکمرانی در این میان چه می شــود و کجای 

ماجراست؟
۲. واقعیت آن اســت که اقتصاد ایران اســیر سه 
معضل اساســی نفتی، دولتی و بســته بودن اســت. 
این سه معضل اساسی، ســاختاری متزلزل، رانتی و 
رفاقتــی را جایگزین چارچوبی پایــدار، خلاق، آزاد و 
رقابتی کرده است. اقتصادی که با افزایش صادرات و 
فروش نفت، آن هم در قیمت های بالا، ورم می کند و 
با کاهش و ضعف قیمت و صادرات آن، لاغر و تکیده 
می شود و اســیر دولتی بزرگ است که از شیر مرغ تا 
جان آدمیزاد در ید اختیار اوســت و در تضاد و جنگ 
با جهان به ســر می برد. اقتصاد سیاسی شکل گرفته 
در این بستر، به خصوص پس از اجرای سیاست های 
اصل ۴۴ و ایجاد بنگاه های صنعتی عظیم خصولتی 
مبتنــی بر انرژی و مواد خــام و نه خلاقیت و فناوری 
و همچنین تحریم های بین المللی و برکت دانستن آن 
از سوی افراد و جریان هایی در ساختار قدرت و... افراد 
و جریان هایی را حاکم بر حیات و منافع ملی کرد که 
جز به منافع خود نمی اندیشند. رویه ای که با افزایش 
شــکاف دولت- ملت، امر سیاست (در معنای اصیل 
آن که «هدف و غایت سیاســت سعادت و بهزیستی 
شــهروندان است» – سیســرون) به امری حاشیه ای 
و مناســکی تبدیل شده و احزاب سیاسی به بازیگران 
این مناســك و نه نهادهایی فعــال و مورد اعتماد و 

وثوق جامعه هستند (به عنوان یك حزب 
اصلاح طلب تاکنون بارها درخواست های 
ما بــرای برگزاری تجمع مســالمت آمیز 

درباره مسائل مختلف رد شده است...
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 حسین حقگو
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سانائه تاکایچی مجلس را منحل کرد

پایان مرحله نخست توافق بغداد و واشنگتن
 با کنترل دولت عراق بر پایگاه عین الاسد

بررسی  وضعیت زنان زندانی  بند سیاسی اوین در روزهای اخیر 

شکل های زندگی: سیمون وی و تعهد به رنج

پایگاه الحریر زیر ذره بین

سیمای زنی در میان جمع

از  صف های طولانی 
تا محدودیت ملاقات
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نگاه

یادداشتی از علی مرسلی
از قهوه خانه تا اینترنت


